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و زشت است.    ک ی ن   ی از حق و باطل و سرشار از رفتارها   ی ب ی آن هستند که کارکرد جوامع و افراد، ترک   انگر ی ب   ث ی قرآن و احاد   م ی تعال 
با امتحانات گوناگون،    یی ارو ی با رو   ن ی و همچن   ی اله   امبران ی پ   ی ها از آموزه   ی مند ها با بهره بر آن استوار شده که انسان   ی اله   ت ی مش 

خود،   ی و اجتماع   ی فرد   ی و در زندگ   نند ی گز  ی را بشناسند؛ از هرگونه نماد باطل و رفتار ناپسند دور  اطل« »حق« و »ب  ان ی مرز م 
  ست؟ ی چ   م، ی انفکاک حق و باطل از منظر قرآن کر   ق ی است که مصاد   ن ی ا   ق ی تحق   ن ی باشند. سوال ا   ک ی مدافع حق و مروج صفات ن 

  ی ها افته ی انجام شده است.    ی ف ی توص - ی ل ی به روش تحل   م، ی انفکاک حق و باطل در قرآن کر   ق ی مصاد   ی پژوهش با هدف بررس   ن ی ا 
طالوت و جالوت،    ی ، ماجرا مانند داستان حضرت نوح   یی ها داستان   ت ی روا   ق ی از طر   م ی که قرآن کر   دهد ی پژوهش نشان م 
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 مقدمه 
؛ زیرا چنین خصوصیتی،  است   ی انسان   ی فطر   شات ی گرا   جمله   از   باطل   از   ز ی گر   و   ی طلب حق 

ب،  انتخا   ی راه   دو   در   اراده   با   و   مختار   انسان   و   است   داشته   وجود ها  انسان در    خلقت   ی ابتدا   از 
. اما تشخیص راه صحیح از غیرصحیح امر  کند   انتخاب   را   درست   و   حق   راه   که   است   آن   ی پ   در 

برخی صفات منفی همچون دروغگویی،    دیدن دشواری است و ممکن است، انسان مومنی با  
ها اعلام انزجار نماید، اما همین صفات در وجود خودش ریشه  حسد، بخل و ... نسبت به آن 

دوانیده باشد. یا فرد کافری برخی اخلاق حسنه از او مشاهده شود؛ بروز هر دو گروه این  
ها  ی است که در درون انسان از اختلاط   ی ناش ها در افراد مختلف اعم از مومن و کافر  رفتار 

وجود دارد و او را شخصیتی چند بعدی ساخته است و این ظرفیت را در او فراهم آورده که از  
ست؛ بر اساس  ا   اهل ایمان یا اهل کفر گردد. ویژگی اختلاط حق و باطل، منحصر در عالم دنیا 

آخرت، عرصه  عالم  کریم  قران  دا آیات  از  حسنه  صفات  کامل صاحبان  انفکاک  رندگان  ی 
ها در دو گروه »خیرالبریه« و »شر البریه« وارد بهشت و جهنم  صفات رذیله است و انسان 

ن کریم به این  آ شوند. با توجه به ابعاد گوناگون انفکاک حق و باطل؛ در آیات متعددی از قر می 
ها به  مساله پرداخته شده است؛ درخلال این نوشتار آیاتی مورد بررسی قرار گرفته که در آن 

سازی صاحبان قلوب پاک از بدان، اشاره شده و یا مصادیق آن بیان گردیده  انفکاک و خالص 
ی  هود و مجموعه آیات سوره   ۳6 ی عمران، آیه آل  ۱5۴و    ۱۴۱است. خداوند در خلال آیات  

عمران و نیز آیات دیگر، به  آل   ۱۷۰تا  ۱۴۱ی بقره، و آیات سوره  ۲5۱تا ۲۴6نوح، و نیز آیات 
 ادیق متنوعی از انفکاک حق و باطل اشاره نموده است. بیان مص 

کند،  توجه به این موضوع در عصر کنونی از این جهت حائز اهمیت است که به ما کمک می 
عنوان مثال با اینکه مسلمان هستیم اما  تا تحلیل بهتری از سبک زندگی خویش داشته باشیم، به 

های ما و حتی نگرش ما نسبت به ابعاد گوناگون زندگی، برگرفته از سبک  بسیاری از رفتار 
زندگی غربی است. این دوگانگی در رفتار و عمل، از مصادیق آشکار اختلاط خصایص و  

ها است. چراکه سبک زندگی اسلامی، انسان را به  های خوب و بد در درون انسان ویژگی 
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کند؛ اما سبک زندگی غربی  سمت تعالی روح و خالص شدن از صفات ناپسند هدایت می 
مادیات تشویق می  به  بیشتر نسبت  به توجه  را  رفتار  انسان  در  اختلاط  دلیل همین  به  کند؛ 

کنیم، در عین حال که افراد مقید به انجام برخی از مناسک دینی مثل نماز و روزه  مشاهده می 
توجه هستند. با توجه  اعتنا و کم ی رحم، بی هستند، اما نسبت به دیگر مناسک دینی مثل صله 

عنوان یک  به این موضوع که انسان در پذیرش صفات و خصائص متعدد، ظرفیتی ویژه دارد، به 
ی دینی لازم است تلاش کنیم که رفتار خود و دیگران در ابعاد گوناگون زندگی هرچه  دغدغه 

 ی فرهنگ و تفکر بیگانه جلوگیری شود. رد و از هجمه بیشتر رنگ و بوی اسلامی بگی 
که به صورت مستقل    ی اثر   رفت، ی که در منابع در دسترس صورت پذ   یی با توجه به جستجو 

موضوع    ن ی به ا   شمندان ی آثار اند در خلال برخی از  نشد.    افت ی موضوع پرداخته باشد،    ن ی به ا 
  ی ، صفحه با قرآن   یی در کتاب آشنا   ی مطهر   د ی عنوان مثال شه به   ، شده است   ی مختصر اشاره  

است،    ن ی نوشته بر ا   ن ی موضوع پرداخته است. تلاش ما در پرتو ا   ن ی به صورت مختصر به ا   8۱
انفکاک حق و باطل    ی مصداق   ی مطالب در جهت »بررس   ان ی به ب   ، ی رو ش ی پ   ن ی تا در قالب عناو 

 . م ی بپرداز   م« ی ن کر آ از منظر قر 

 شناسی انفکاک الف( معنا 
)فراهیدی،  ی »فَکَکَ« به معنای جدا کردن دو قسمت یک شی از یکدیگر  انفکاک از ریشه 

گاه یک شی  (. هر ۲6۴/  ۱:  ۱۳۷۷، دهخدا، ۴۷5/  ۱۰: ۱۴۱۴منظور، ، ابن ۲8۳/ 5: ۱۴۰8
رود و دلیل استفاده از  به دو قسمت تقسیم شود تعبیر»إنفکاک الشیء« در مورد آن به کار می 

ی انفکاک برای جداسازی صفات درونی افراد این است که صفات خوب و بد انسان  واژه 
همگی در کنار یکدیگر قرار دارند، ولی در ابتلائات و حوادث گوناگونی که برای فرد واقع  

 گردد. عیار انسان مشخص می   ، گردد می 

 ب( سنت الهی انفکاک حق و باطل 
ها است و  ها و پاکی ها، خباثت ها و بدی های فردی، ترکیبی از خوبی خصائص و ویژگی 

همین ترکیب صفات مختلف، انسان را شخصیتی چند وجهی ساخته است؛ زیرا از یک سو  
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ّ: » فرماید می   علی   کند؛ امام نفس اماره و قوای شیطانی است که انسان را امر به بدی می  ّّإن 
ّّّهذهّ  فس  ارةّ ّّالنَّ م  ّّّلَ  وء  نّ،ّّبالسُّ ّّّفم  ل  تّأهم  ح  م  ىّّّبهّّّهاّج  ّّّإل  آثم    به   همواره   نفْس   این   که   ؛ براستی الم 

  به   را   او   [   سرکش   مرکبی   همچون ]   ها کند ر   را   آن   عنان   بنابراین، هرکس .  دهد می   فرمان   بدی 
 . ( ۳۴89:  ۱۳8۳آمدی،  ) برد«  می   گناهان   سوی   به   تاخت 

ا  ی خواهد انسان را به عرش برساند. ی دیگر نفس لوامه و مطمئنه است که می و از ناحیه 
ةُ  فْسُ الْمُطْمَئِنََّ یتُها النََّ

َ
كِ راضِیةً مَرْضِیةً   ارْجِعِی إِلی   أ بَِّ ؛ ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته، به  رَ

(  ۲8و    ۲۷)فجر:   که از او خشنودی و او از تو خشنود است بازگرد سوی پروردگارت درحالی 
»اما بر اساس سنت الهی انفکاک حق از باطل، بنا نیست انسان به صورت موجودی مرکب  

خدای سبحان اجزای کفر و نفاق و فسق  ،  از خوبی و بدی باقی بماند بلکه باید خالص گردد 
دا  سازد، تا جز ایمانش چیزی باقی نماند و ایمانش خالص برای خ را کم کم از مؤمن زایل می 

ی امتحان  ( و برای این خالص شدن خداوند انسان را در بوته ۴۴  / ۴:  ۱۳99شود« )طباطبایی،  
ا وَ هُمْ لا  دهد؛ چنانکه خود فرموده است:  قرار می  نْ یقُولُوا آمَنََّ

َ
نْ یتْرَكُوا أ

َ
اسُ أ حَسِبَ النََّ

َ
أ

مردم گمان کرده ؛  یفْتَنُونَ  ر آیا  آوردیم،  ایمان  بگویند:  ]به  ها می اند، همین که  آنان  و  شوند 
ی  ( »این آیه ۲)عنکبوت:   گیرند؟ جان، مال، اولاد و حوادث[ مورد آزمایش قرار نمی   ی وسیله 
این شریفه  خداوند صرف  که  این است  از  بنده ی حاکی  ر که  را  او  کند  ایمان  ادعای  ها  ای 

چه در معنای فتنه آمده نیز موید  دهد. آن امتحانات قرار می   ی کند؛ بلکه وی را در بوته نمی 
  که طلا را در آتش برای   شود زمانی گفته می الذهب فی النار«    فَتَنْت  تعبیر »   همین معناست؛ 

(. به تعبیر راغب  ۳۳۱/  ۱:  ۱۳۷۲ند )طبرسی،  خالص و ناخالص بودن آن امتحان کن   تشخیص 
است تا خوبی آن از ناخوبی آشکار  ش  در آت   گذاشتن طلا   « به معنی نَ فَتَ » اصل  اصفهانی،  

 (. 6۲۳:  ۱۳۷۴« )راغب اصفهانی،  شود 
ها روشن شدن و  ترین آن های الهی آثار متعددی وجود دارد که از مهم برای ابتلائات و فتنه 

الخبیثَ مِنَ  ها است.  ها از خوبی شفاف شدن فضای غبارآلود و تفکیک بدی  اللهُ  لیمیزَ 
چه  ها هر آن ( »و انسان ۱۷9عمران:  )آل   که خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد ؛ برای آن الطَیبِ 
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گردد. و مومن صادق از منافق و کافر متمایز  اند معلوم می را در باطن خویش مخفی کرده 
شود. طبری در مقام تفسیر فراز »حَتی یمیزَ الخبیثَ« گوید: »تا این که خدا فرد خبیث  می 

کند( را از انسان پاک )مومن مخلصی که در ایمانش صادق است(  )منافقی که کفر را نهان می 
گونه که خداوند در روز جنگ احد و در مواجهه با دشمن، آنان را از یکدیگر  جدا سازد. همان 

 (. ۱۲۴  / ۴:  ۱۴۱۲جدا کرد« )طبری،  
ها نه فقط در بعد اجتماعی بلکه در درون هر شخص امکان وقوع دارد.  آشکار شدن مرز 
هایی  ، ناخالصی اند ها جز آنان که برای ذات حق مخلَص شده ی انسان چراکه در باطن همه 

های گوناگون  و در آزمون   خود شخص هم از آن مطلع نباشد   ی ممکن است حت وجود دارد که  
»جداسازی مؤمن از غیرمؤمن یک امر است و خالص کردن  گردد.  ها معلوم می این ناخالصی 

های کفر و نفاق و فسق بعد از جداسازی، امری دیگر است، و  ایمان او از شوائب و ناخالصی 
، پس خدای سبحان اجزای کفر و نفاق و فسق  به همین جهت در مقابل نابودی کفار قرار گرفته 

ا جز ایمانش چیزی باقی نماند و ایمانش خالص برای خدا  سازد ت را کم کم از مؤمن زایل می 
 (. ۴۴/  ۴:  ۱۳99« )طباطبایی،  شود 

 ج( انواع انفکاک حق و باطل 
 ملاحظه است: اختلاط حق و باطل در دو بعد قابل  

؛ زیرا امکان دارد درون یک امت یا گروه، آمیخته به حق و باطل باشد.  در بعد اجتماعی .  ۱
ی فتح، ذیل  عنوان مثال در سوره در قرآن کریم مصادیق متعددی برای آن بیان شده است؛ به 

لِیما ماجرای فتح مکه آمده است:  
َ
ذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أ بْنَا الََّ گر مؤمنان از  ؛ ا لَوْ تَزَیلُوا لَعَذََّ

(  ۲5)فتح:   کردیم عذاب می   ک کافران جدا بودند یقیناً کافران ]از اهل مکه[ را به عذابی دردنا 
ای از اختلاط ایمان و کفر وجود  رسد در میان مردم مکه، گونه آیه به نظر می   با توجه به این 

بود  دارد، چراکه ممکن  ی این اختلاط، خداوند عذاب را از مشرکین برمی داشت که به واسطه 
 مومنین نیز ضمن عذاب از بین بروند. 

؛ انفکاک در بعد فردی ناظر به این معنا است که درون افراد، میان حق و  در بعد فردی .  ۲



 

 

می
 عل

مه
صلنا

ف
  

صی
خص

ت
 

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
یر

فس
ت ت

العا
مط

ره
دو

 
ول

ا
 

* 
ره 

شما
رم 

چها
 

*  
ان

ست
تاب

 
۱۴

۰۲
 

۱۲ 

پاکی  خباثت باطل،  و  انسان ها  و  است  آمده  پدید  آمیختگی  واسطه ها  به  امتحانات  ها  ی 
ی مخلصین قرار  شوند و در زمره ، از صفات بد پاک می آید گوناگونی که در زندگی پدید می 

هُ  گیرند. ی بدکاران قرار می شوند و در زمره گیرند یا از صفات خوب جدا می می  وَ لِیبْتَلِی اللََّ
صَ ما فِی قُلُوبِكُمْ  است که   ن ی برنامه ها[ به سبب ا   ن ی ]تحقّق دادن ا ؛  ما فِی صُدُورِكُمْ وَ لِیمَحَِّ

و    وب ی و آنچه را ]از ع   د ی ازما ی های شماست ]در مقام عمل[ ب نه ی ها[ در س ت ی خدا آنچه را ]از ن 
به آیات  (. با توجه  ۱5۴عمران: )آل   گرداند   ک های شماست، خالص و پا ها[ در دل آلودگی 

ذکر شده، تمحیص، ناظر به پاکسازی و جداسازی درونی و فردی است و تمییز و تزایل و  
 ی کلی و عمومی دارد. انفکاک جنبه 

 د( روایات حاکی از انفکاک حق و باطل 
  ی ث ی در متون حد  م؛ ی از انفکاک »حق« و »باطل« در قرآن کر   ی حاک   ات ی فزون بر وجود آ ا 

 از لزوم انفکاک حق و باطل خبر داده شده است؛ از باب نمونه:   ا هم باره 
ّّ» کند:  گونه توصیف می اختلاط میان حق و باطل را این   . حضرت علی ۱ ل  اط  اّلْب  نَّ

 
وّْأ ل  ف 

وّّْ لّ  ،ّو  ین  اد  اّلْمُرْت  ى ل  ّع  یّخْف  مْ لّ  قِّ اّلْح  اج 
ز  نّْم  ّم  ص 

ل  ّخ  نَّ
 
نْهُّّّّأ تّْع  ع  ط  اّنْق  ل  اط  اّلْب  بْس  لّ  نْ ّم  ص 

ل  ّخ  قَّ الْح 
ّ ىاّلشَّ وْل  یّسْت  ك  ال  هُن  فّ  ، ان  ج  یمْز  فّ  غْث  اّض 

ذ  نّْه  ّم  وّ  غْث  اّض 
ذ  نّْه  ذُّم  یّؤْخ  نْ ك 

لّ  ،ّو  ین  د  ان  اّلْمُع  لْسُنُ
 
انُّّأ یط 

ّاللَّّ ن  هُمّْم 
تّْل  ق  ب  ّس  ین  ذ 

ّینْجُوّالَّ ّو  ه  یائ  وْل 
 
ىّأ ل  ّالْحُسْنىّع  زد برحقیقت  اگر باطل با حق در نیامی ؛ ه 

شود، لیکن  دشمنان آن بریده می جویان پوشیده نمی ماند و اگر حق با باطل آمیخته نشود، زبان  
شود  شود و مشتی از این ]و بدین ترتیب حق و باطل در هم آمیخته می مشتی از آن برداشته می 

  البلاغه، امیرالمومنین ( در این فراز از نهج 5۰، خطبه البلاغه نهج « ) آید و شبهه پیش می 
شوند و  ای از باطل و این دو با هم مخلوط می شود و پاره ای از حق گرفته می فرماید، پاره می 

بردن ایمان، این است که  های شیطان برای از بین یکی از کار آید. » این چنین اختلاط پدید می 
کند حق و باطل را با هم مخلوط کند. یک خوشه از حق و یک خوشه از باطل را  سعی می 

 د«. کن گیرد و با هم مخلوط می می 
ّاّ فرماید: » می   . در روایت دیگری امام کاظم ۲ ّّّاللهّ ّّن  ّخ  ّّّلق  ّلقاًّلّ خ  ّّّلایمان  ّّّلهُّّّلازوال  ّوّخ  ّّلق 
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ّّّر ّلكفّخلقاًّلّ  ّّّلازوال  ّّّلهّوّخلق  ّّبین  ّّّذلک  ّأعار  ّیُّّهّالایمان  ؛ همانا خداوند خلقی را  المعارینّّّسمون 
ایمانشان از بین رفتنی نیست و خلقی را برای کفر آفرید که کفرشان از بین  برای ایمان آفرید که 

ها عاریت قرار داده و به  رفتنی نیست و در میان این دو گروه خلقی را آفرید و ایمان را در نزد آن 
آید  گونه به دست می (. از این روایت این ۴۱۷/  ۲:  ۱۴۲9شود« )کلینی،  ها معارین گفته می آن 

که غیر از انبیاء و اولیاء الهی که معصوم از گناه هستند و ایمان در آنان از بین رفتنی نیست و  
ها صفات خوب و بد با  نسان ها پایدار است. در دیگر ا جنود کفر و استکبار که کفر در آن 

صورت دائمی در انسان وجود ندارد بلکه انسان باید با  یکدیگر آمیخته است و هیچ کدام به 
 سعی وتلاش صفات خوب را برای خود حفظ نموده و صفات بد را از خود دور نماید. 

 هـ( مصادیق قرآنی انفکاک حق و باطل 
امت  داستان  مختلف،  آیات  ذیل  کریم،  قرآن  در  بیان  خداوند  را  انبیاء  مختلف  های 

کنیم که از آغاز تاریخ رسالت انبیاء تا دوران رسالت  فرماید. با تامل در این آیات مشاهده می می 
ها از  ای را فراهم آورده است تا خوب النبین، ابتلائات گوناگون در میان اقوام انبیاء، زمینه خاتم 

ها بتوانند مسیر خودشان را انتخاب کنند و در گرداب شک و نفاق  ها متمایز گردند و انسان بد 
چون داستان قوم  های قرآن هم سازی درونی افراد در برخی از داستان باقی نمانند. این خالص 

نوح، داستان طالوت و جالوت و ماجرای جنگ احد به صورت مشخص بیان شده است. با  
ها از  ی انفکاک آن مصادیق قرآنی وجود اختلاط در صفات خوب و بد و نحوه   بررسی این 

 گردد. یکدیگر مشخص می 

 ی امت حضرت نوح . انفکاک حق و باطل در قصه 1
است. در    یکی از مصادیق قرآنی رفع اختلاط حق و باطل دوران رسالت حضرت نوح 

این دوران به تدریج و با سپری شدن ابتلائات گوناگون، صف خوبان از بدان کاملا متمایز  
وحِ فرماید:  جا که خداوند می گشت تا آن 

ُ
هُ لَنْ    یَ وَ أ نَّ

َ
مِنْ قَوْمِکَ إِلاَّ مَنْ قَدْ    ؤْمِنَ یُ إِلی نُوح أ

ی مفسران، این آیه با اشاره به سنت  (. طبق گفته ۳6)هود:  فْعَلُونَ یَ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا 
و    است به کلی از هم جدا شده    حق و باطل   صفوف » فرماید:  می   تفکیک در امت نوح 
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  « ی شود ی و انقلاب نها   ه ی تصف   ی آماده   د ی و اصلاح سودی ندارد، با   مان ی دعوت برای ا   گر ی د 
گردد. اما  (. در این زمان صف مومنان از کافران متمایز می ۱۴۱/  9:  ۱۳۷۱)مکارم شیرازی،  

ی  هنوز عیار مومنان معلوم نشده و مومن واقعی از منافقان تفکیک نشده است. با توجه به آیه 
بر این بوده که اختلاط را در میان کفار از بین    گردد، رسالت حضرت نوح مذکور معلوم می 

ببرد، به این صورت که اگر در میان کافران افرادی هستند که قلوبشان متمایل به خداپرستی  
فرماید:  می   ها را دعوت به اسلام نماید. اما در این آیه خداوند خطاب به نوح آن   ، است 

ها نیزمومنی وجود ندارد  ی آن شان ایمان نخواهند آورد بلکه در نسل آینده ها نه فقط خود این 
 (. ۳6۳/  ۱۰:  ۱۳99)طباطبایی،  

دوران فرج    ی برا   ن ی مومن   ی ساز ماده آ ی  مرحله   ی دوم دوران رسالت حضرت نوح مرحله 
با   ، است  نوح ن آ   د ی پس  حضرت  کنار  در  که  گ   هایی  قرار  ابتلا  مورد  اگر    رند ی هستند  تا 

حضرت  آن  در کنار    ن ی بر مومن   ی سخت   ئات دوران ابتلا   ن ی ا   در ک شوند.  هایی دارند پا ی ناخالص 
ماده شود که  آ حضرت    ی همراه  ی برا  شان ی ها مشخص گردند و دل  ی واقع  ن ی واقع شد تا مومن 

. در این مرحله ابتلاء آنان  بود   نوح   حضرت اصحاب    ه ی و تصف   ی دوم جداساز   ی مرحله   ن ی ا 
بود   کشتی  ساخت  برای  نخل  درخت  باَعیُنِنا کاشت  الفلکَ  اصنَع  این  ۳۷)هود:   وَ  (که 

بار عده  هر  در  تکرار شد و  مرحله  در دل امتحان در چندین  به حقانیت  ای  هایشان نسبت 
 شک ایجاد گردید و از همراهی ایشان بازماندند.   حضرت نوح 

در وصف گروه اندکی که همراه حضرت نوح باقی ماندند،    در روایتی از امام صادق 
لْمُّآمده است: »  اّ  ة  اصَّ لْخ 

ّا  ه  اب  صْح 
 
نّْأ ّم 

ال  ج  ّر  یه 
ل  ّإ  اء  ّج  ین  ن  ىّّّؤْم  ب 

الُواّیاّن  ق  ّّف  دْت  ع  اّو  اّم  ن  ّب 
لْت  ع  ّف  ه  للَّ

ا 
ّ یك  فّ  شُكُّ ن  ّلا  ل  ىمُّرْس  ب 

نّ  ق  اد  ّص  نْت 
 
أ فّ  لْ فْع  تّ  مْ لّ  وْ

 
ی آخر  ( »در مرحله ۴۰۲/  ۱:  ۱۳9۷« )نعمانی،  أ

  خدمت ی الهی مطمئن گشته بود، به  شان از ایمان به فرستاده آن مقدار از اصحاب که قلوب 
چه وعده داده بودی  ، اگر آن م ی مان ی ما در کنار تو م گفتند،    شان ی مدند و به ا آ   حضرت نوح 

  ی و هنگام هیچ شکی نیست«   محقق بشود یا نه. چرا که تو پیامبر راستگویی هستی که در تو 
کشت  حدود ساخته شد   نوح   ی که  اصحاب حضرت  تعداد  بود   ،  نفر  آن  هشتاد  با  که  ند 
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 شدند.   ی حضرت وارد کشت 
ّّی روایت پیشین آمده است: » در ادامه  ىّو  ال  ع  هُّت  للَّ اهُمُّا  جَّ ن  ّف  ة  ین  ف  لسَّ

ىّا  هُّف  ع  ّم  اصَّ لْخ  ّا  ل  دْخ 
 
أ

نْهُمّْ رُّم  د  لْك 
ّا  ب  ه  ّذ  بُواّو  ّهُذِّ وْاّو  ف  اّص  ّم  عْد  هُمّْب  ع  ىّنُوحاًّم  جَّ ؛ خاصان با حضرت نوح وارد کشتی  ن 

که آنان را خالص و پاک گردانید و  شدند، پس خداوند آنان و نوح را نجات داد بعد از آن 
 ها را از آنان دور ساخت«. تاریکی 

  ن ی ا   مومنان، به   ی برا   فرج   دن ی رس   و   انتظار   شدن   ی طولان   که   د ی فهم   توان می   ت ی روا   ن ی ا   از 
  ی مومن   کافران   صلب   در   اگر   و   شود   برطرف مومنان    اعمال   و   صفات   ها در ی ناخالص   که   بود   ل ی دل 

  طول   و   زمان   گذشت   ها با ی آن همه   دارد   وجود   ی کافر   ، مومنان   صلب   در   نکه ی ا   ا ی   دارد   وجود 
 . گردد   نازل   ایشان   قوم   بر   ی اله   عذاب گاه  ن آ   و   گردد   دار ی پد   نوح   حضرت   دولت 

 ی طالوت و جالوت( )قصه   ی حضرت داود . انفکاک حق و باطل در قصه ۲
یکی دیگر از مصادیق انفکاک حق و باطل، ماجرای طالوت و جالوت مطرح شده در آیات  

( شاهد این   است. در این داستان )رخ داده در زمان پیامبری حضرت داود   ۲5۱تا  ۲۴6
ی ابتلائات گوناگونی که پدید آمد، از همراهی طالوت برای نبرد  ای به واسطه هستیم که: عده 

ای اندک اما راسخ در  با جالوت و رسیدن به دوران فرج باز ماندند و در آخر طالوت با عده 
اسرائیل از پیامبر  دهند. بنی ها را شکست می روند و آن ایمان، به نبرد با سپاه عظیم جالوت می 

خود درخواست فرماندهی کردند، و همگی پیمان محکم بستند که آن فرمانده را نافرمانی  
آن قدر بود که بعد از تخلف جمعیت بسیاری از آنان از شرکت  نکنند و کثرت جمعیت آنان  

در جنگ، تازه باقی مانده آنان جنودی بودند و این جنود هم در امتحان آب نهر مردود شدند و  
خاطر  به جز اندکی از آنان در آن امتحان پیروز نشد و تازه آن عده اندک هم هماهنگ نبودند. به 

شد که دچار نفاق هستند. پس در حقیقت    اینکه بعضی از آنان یک مشت آب خوردند و معلوم 
آنچه باقی ماند، اندکی از اندک بود، در عین حال پیروزی نصیب آن اندک شد؛ چون ایمان  

(. این  ۴۴۱/  ۲:  ۱۳99داشتند و در برابر لشکر بسیار انبوه جالوت صبر کردند )طباطبایی،  
 ابتلائات عبارتند از: 
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 ی الهی عنوان فرمانده اول: گزینش طالوت به 
 َی یكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَینا وَ ن نَّ

َ
هَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا: أ حْنُ  وَ قالَ لَهُمْ نَبِیهُمْ: إِنَّ اللَّ

حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمال 
َ
ها گفت: همانا خداوند  به آن   )داود(   وپیامبرشان ؛  أ

ما   بر  او  چگونه  گفتند:  است،  کرده  )وانتخاب(  مبعوث  زمامداری شما  برای  را  »طالوت« 
تریم و به او ثروت زیادی داده  که ما از او به فرمانروایی شایسته حکومت داشته باشد درحالی 

اسرائیل نسبت به فرماندهی طالوت معترض  (. »در این مرحله، بنی ۲۴۷)بقره:   نشده است؟ 
اسرائیل  وت و بیت سلطنت دو بیت و دو دودمان بوده در بنی شدند و دلیلشان این بود که بیت نب 

اند و طالوت از هیچ یک از این دو بیت دو خاندان  کرده که اهل آن دودمان همواره به آن فخر می 
 (. ۴۳۴/  ۲:  ۱۳99نبود )طباطبایی،  

 دوم: ممنوع شدن از نوشیدن آب نهر 
ا  فرماید:  ی نهی از نوشیدن آب نهر بود. خداوند می به واسطه   ابتلاء بعدی قوم داود  فَلَمَّ

هَ   ی وَمَنْ لَمْ یطْعَمْهُ  فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّ مُبْتَلِیكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیسَ مِنِّ
ی إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیدِهِ  هُ مِنِّ زمانی که طالوت با سپاهیان ]برای جنگ با دشمن از    ؛ پس فَإِنَّ

کند؛ پس هر که  نهر آبی آزمایش می   ی تردید خدا شما را به وسیله شهر[ بیرون رفت، گفت: بی 
]به هنگام تشنگی[ از آن ]سیر[ بنوشد، از من نیست و هرکه از آن نخورد، از من است، مگر  

ی زیادی از همراهی  ( در این امتحان نیز عده ۲۴9)بقره:   کسی که با دستش کفی آب برگیرد 
  مِنْهُ   فَشَرِبُوا با طالوت بازماندند و از نهر آب نوشیدند و برخی فقط یک مشت آب خوردند.  

( پس آن عده که یک مشت از  ۲۴9)بقره:   جز عده کمی، همگی از آن آب نوشیدند ؛  قَلِیلًا   إِلَاَّ 
 نهرآب خوردند همراه آنان که اصلا آبی نخوردند از نهر عبور کردند. 

 سوم: رو به رو شدن با انبوه سپاه دشمن 
در مواجهه با انبوه سپاه جالوت آنان که یک مشت آب خورده بودند سستی ورزیدند و  

ا   وَاعْفُ   بِهِ   لَنَا   طَاقَةَ   لَا گفتند:   نْتَ   وَارْحَمْنَا  لَنَا   وَاغْفِرْ  عَنََّ
َ
؛  الْكَافِرِینَ   الْقَوْمِ   عَلَی   فَانْصُرْنَا   مَوْلَانَا  أ

ی سوم، آنهایی  ( »طائفه ۲86)بقره:   امروز، ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم 
بودند که مشتی آب برداشتند، نه از طالوت بودند و نه بیگانه از او، بلکه با آزمایشی دیگر  
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می  روشن  )طباطبایی،  وضعشان  آبی  ۴۴۲/  ۲:  ۱۳99شود«  اصلا  که  دیگر  گروه  اما   .)
ننوشیدند و از این ابتلائات سربلند شدند در مواجهه با انبوه سپاه جالوت نهراسیدند، بلکه از  

نا   قالُوا خداوند طلب صبر و ثبات قدم و نصرت نمودند:   فْرِغْ   رَبََّ
َ
تْ   وَ   صَبْراً   عَلَینا   أ قْدامَنا   ثَبَِّ

َ
  وَ   أ

شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و    ی گفتند: پروردگارا! پیمانه ؛  الْكافِرِینَ   الْقَوْمِ   عَلَی   انْصُرْنا 
( با توجه به  ۲5۰)بقره:   های ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران، پیروز بگردان قدم 

:  ۱۳9۳نفر بودند )طیب،   ۳۱۳روایات تعداد کسانی که در این امتحان سربلند بیرون آمدند 
(. قرآن کریم ذیل این آیات، ابتلائاتی همچون همراهی با طالوت برای رفتن به نبرد با  5۱۰/  ۲

ی این ابتلائات آنان که ادعای همراهی  شمارد که به واسطه اسرائیل برمی جالوت را برای بنی 
طالوت را داشتند کم کم از او جداشدند و یک تفکیک عمومی میان آنان که اگرچه در سپاه  

پدید آمد. اما در مراحل بعد،  هایشان با آن حضرت نبود و مومنین واقعی  اما دل   ، طالوت بودند 
که واقعا قصد همراهی طالوت دارند برای نبرد با جالوت  سازی فردی مومنان بود تا آنان خالص 

ی اندکی  مهیا شوند. از جمله ابتلائات این مرحله ماجرای نوشیدن آب نهر بود که فقط عده 
ای تاب مواجهه  توانستند بر نفس خود غلبه کنند و از آب نهر نخوردند و در این مرحله نیز عده 

ی قلیلی تا پیروزی نهایی در  با سپاه عظیم جالوت نیاوردند و از ایشان جدا شدند و فقط عده 
  ۲5۱تا  ۲۴6رسد در داستان طالوت که به تفصیل در آیات  نظر می کنار ایشان باقی ماندند. به 

،  ی آزمود و ابتلائات اولیه اسرائیل را با امتحانات متعدد ی بقره بیان شده، خداوند بنی سوره 
تر  چون پذیرش طالوت به عنوان فرمانده به صورت جمعی بود، اما هرچه ابتلائات سخت هم 
سازی  صورت فردی و خالص شد، ابتلائات به شد و از خیل همراهان طالوت کاسته می می 

ی کمی توانستند بر تشنگی خود غلبه  درونی بود. مانند ابتلاء نوشیدن آب از نهر که فقط عده 
 کنند و آب نخوردند. 

 . انفکاک حق و باطل در قصه جنگ احد ۳
آیات   آل سوره   ۱۷۰تا    ۱۴۱در  و  ی  مسلمانان  دیدن  آسیب  بیان  از  پس  خداوند  عمران 

ها را برای خالص شدن مومنان و نابودی  ها و شکست شکست آنان در جنگ احد، پیروزی 
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بیان می  بعد  کافران  در  واقع گردید  در ماجرای جنگ احد  برای مسلمانان  که  ابتلائی  کند. 
عمومی کمک نمود تا صفوف حق از باطل، درون امت نبی اکرم مشخص گردد. حوادثی  

ی کوه  در محافظت از دره   چون اختلاف بر سر مکان جنگ، سرپیچی از امر رسول خدا هم 
ای از سپاه اسلام ازجمله حوادثی بود که در  و فرار عده  عینین، شایعه شهادت رسول خدا 

اثناء جنگ رخ داد و عده زیادی از مسلمانان از جمله عموی پیامبر، حمزه سیدالشهدا در این  
  و برخی اصحاب ایشان همچون حضرت علی   جنگ به شهادت رسید و رسول خدا 

امتحان سخت، چهره  این  در  اما  نفاق مشخص گشت    ی جریان به شدت زخمی شدند، 
 (. ۱۲۷/  ۳:  ۱۳۷۴)مکارم شیرازی و همکاران،  

هُ لِیذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلی فرماید: عمران خداوند می آل  ۱۷9ی در آیه  نْتُمْ عَلَیهِ    ما كانَ اللََّ
َ
ما أ

یبِ  ی یمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطََّ ؛ ممکن نبود که خداوند، مومنان را به همین گونه که شما هستید  حَتََّ
 (. ۱۷9عمران:  )آل   واگذارد. مگر آن که ناپاک را از پاک جدا سازد 

ای از تفکیک میان  ی امت پیامبر بود و درجه اگرچه جنگ احد ابتلائی عمومی برای همه 
حق و باطل حاصل شد. اما خداوند در دو مورد ذیل آیات مربوط به این جنگ، هدف از این  

 فرماید. ابتلاء را تمحیص و پاکسازی درونی مومنان از شوائب کفر و نفاق بیان می 
آیه  ذیل  المیزان  تفسیر  در  طباطبایی  »قوی می   ۱5۲ی علامه  برای  فرماید:  عامل  ترین 

ها است اینجا است که باید بلائی عمومی بیاید تا مؤمن  های عمومی همانا اختلاف دل امتحان 
از منافق و مؤمن راسخ الایمان هم از مؤمن متلون و رنگارنگ سست ایمان متمایز گردد«  

 (. 68/  ۴:  ۱۳99طباطبایی،  ) 
مَنَةً  فرماید:  خداوند در توصیف شب پس از جنگ احد می 

َ
نْزَلَ عَلَیكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَِّ أ

َ
ثُمََّ أ

هِ غَیرَ الْحَقَِّ ظَنََّ الْجاهِلِیةِ    نُعاساً یغْشی  ونَ بِاللََّ نْفُسُهُمْ یظُنَُّ
َ
تْهُمْ أ هَمََّ

َ
طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أ

مْرِ مِنْ شَی 
َ ْ
نْفُسِهِمْ ما لایبْدُونَ لَكَ  یقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْ

َ
هِ یخْفُونَ فِی أ هُ لِلََّ مْرَ كُلََّ

َ ْ
ءٍ قُلْ إِنََّ الْ

مْرِ شَی 
َ ْ
ذِینَ كُتِبَ عَلَیهِمُ  یقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِی بُیوتِكُمْ لَبَرَزَ الََّ

هُ عَلِیمٌ بِذاتِ    الْقَتْلُ إِلی  صَ ما فِی قُلُوبِكُمْ وَ اللََّ هُ ما فِی صُدُورِكُمْ وَ لِیمَحَِّ مَضاجِعِهِمْ وَ لِیبْتَلِی اللََّ
دُورِ  صورت خواب  ه سپس بدنبال این غم و اندوه، آرامشی بر شما فرستاد. این آرامش، ب ؛ الصَُّ
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سبکی بود که )در شب بعد از حادثه احد( گروهی از شما را فرا گرفت؛ اماگروه دیگری در  
همچون  - های نادرستی  ها گمان فکر جان خویش بودند؛ )و خواب به چشمانشان نرفت( آن 

گفتند: »آیا چیزی از پیروزی نصیب  خدا داشتند؛ و می   ی درباره   - های دوران جاهلیت گمان 
ها در دل خود، چیزی  ها( به دست خداست!« آن ها )و پیروزی کار   ی شود؟!« بگو: »همه ما می 

گویند: »اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم،  سازند؛ می دارند که برای تو آشکار نمی را پنهان می 
شدن بر  های خود بودید، آنهایی که کشته شدیم!« بگو: »اگر هم در خانه در این جا کشته نمی 

بو آن  شده  مقرر  آرامگاه ها  سوی  به  قطعاً  می د،  بیرون  خود،  آن های  )و  قتل  آمدند  به  را  ها 
هایتان پنهان دارید، بیازماید؛ و  ها برای این است که خداوند، آنچه در سینه رساندند( و این می 

دل  در  را  درون  آنچه  در  آنچه  از  خداوند  و  گرداند؛  خالص  است،  ایمان(  )از  شما  های 
 ( ۱5۴عمران: )آل   هاست، با خبر است سینه 

ی دشمن به  ، از ترس حمله هایشان آثار کفر و نفاق بر جای مانده بود آنان که هنوز در دل 
هایشان به نور ایمان صیقل یافته بود آسوده  نرفتند و آنان که در پی این ابتلاء دشوار، دل خواب  

بودند به دو دسته تقسیم شدند:    خاطر خوابیدند. و در همین امتحان آنان که با رسول خدا 
مْ    خوبان و طائفة الفضیلة: »یغْشی  تْه  مْ« و بدان و طائفة الرذیلة: وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ مِنْک  طائِفَةً 

مْ؛ گروه اهل فضیلت »آنان که آسوده خوابیدند« و گروه اهل شقاوت: »آنان که به فکر   ه  س  أَنْف 
 (. ۴۳/  6:  ۱۳98جان خویش بودند« )صادقی تهرانی،  

در این آیه خداوند مسلمانانی که در آن شب پر استرس در میدان جنگ حضور داشتند را  
فرماید:  کند و سپس در وصف منافقان می در دو گروه منافق و مومنین با اخلاص بیان می 

 هُ ل نَا مِنَ الَامْرِ مِن شیْءٍ قُلْ إِنَّ الَامْرَ كلَّ هِ غَیرَ الْحَقِّ ظنَّ الجْاهِلِیةِ یقُولُونَ هَل لَّ ونَ بِاللَّ هِ  یظنُّ لَّ
ا لا یبْدُونَ  نفُسِهِم مَّ

َ
های  چون گمان ی خدا، هم های نادرستی درباره آنان گمان ؛  یخْفُونَ فی أ

ها  ی کار شود. بگو همه گفتند: آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می دوران جاهلیت داشتند و می 
  سازند دارند که برای تو آشکار نمی نهان می ها در درون خود اموری را پ به دست خدا است. آن 

می ۱5۴عمران: )آل  خود  با  منافقان  شکست  (  جنگ  این  در  بودیم  حق  بر  ما  اگر  گفتند 
این حرف دل نمی  و  نمی خوردیم  بروز  بود که در ظاهر  به حقانیت  هایشان  دادند و نسبت 
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هِ غَیرَ الْحَقِّ ی حق دچار گمان سو شده بودند.  جبهه  ونَ بِاللَّ ( و در جایی  ۱5۴عمران: )آل   یظنُّ
اَقربُ منهم لِلایمان فرماید:  دیگر در وصف منافقان در جنگ احد می    هم لِلكفرِ یومئذٍ 

ی حق و در کنار رسول خدا کسانی بودند  ها به این معنا است که در جبهه و این (  ۱65عمران: )آل 
ی شکست در جنگ را  هایشان با آن حضرت نبود و زمینه زدند اما دل که اگر چه دم از اسلام می 

ها برای  ی این فرماید و همه های مردد فراهم نمود و به همین دلیل خداوند در انتهای آیه می همین دل 
 (. ۱6۷سازید خالص گردد )همان:  هایتان پنهان می چه در دل آن است که آن 

جبهه  در  اگرچه  که  است  کسانی  از  صحبت  آیات  این  اما    ی در  داشتند،  حضور  حق 
ای ترس  های جنگ ذره ها مومنانی بودند که سختی هایشان متمایل به کفر بود و در کنار این دل 

اسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  ا و وحشت در دل آنان ایجاد ننمود:   اسُ إِنََّ النََّ ذِینَ قالَ لَهُمُ النََّ لََّ
هُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ  ؛ کسانی که مردم، به آنان گفتند: دشمنان برای  فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللََّ

ها بترسید. اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما  اند. از آن »حمله« به شما گرد آمده 
ماست  حامی  بهترین  او  و  است  بس  سختی ۱۷۳عمران: )آل   را  بلکه  نبرد  (.  میدان  های 

ای از بدی  ای برای تقویت ایمانشان بود و از میدان جنگ درحالی برگشتند که هیچ شائبه زمینه 
هِ وَ فَضْلٍ لَمْ یمْسَسْهُمْ سُوءٌ در آنان وجود نداشت   ؛ پس برگشتند با  فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللََّ

 (. ۱۷۴عمران: )آل   نعمت و فضل پروردگار، در حالی که هیچ بدی به آنان نرسید 

 و( اختلاط حق و باطل فرصتی برای بروز رذالت کافران 
که مومنین خود را بهتر بشناسند و باطن  برای آن   است   ی گونه که بروز ابتلائات فرصت همان 

، از یکدیگر  های نیک خویش را از رذایل اخلاقی خالص سازند و در انجام »خیرات« و کار 
سبقت گیرند؛ برای کفار و منافقان نیز فرصتی است تا رذایل اخلاقی خود را هر چه بیشتر  

ذِینَ   یحْسبنَّ   لا   وَ فرماید:  بینیم خداوند می عرضه نمایند؛ این است که می  مَا   كَفَرُوا   الَّ نَّ
َ
  نُمْلی   أ

مَا  لَانفُسِهِمْ   خَیرٌ  لَهُمْ  هِینٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ   وَ  إِثْماً  لِیزْدَادُوا   لَهُمْ   نُمْلی  إِنَّ ها که کافر شدند، )و  آن   ؛ مُّ
ان  دهیم، به سودشان است! ما به آن راه طغیان پیش گرفتند( تصور نکنند اگر به آنان مهلت می 

و برای آن مهلت می  بیفزایند  بر گناهان خود  اینکه  ای  ها، عذاب خوارکننده دهیم فقط برای 
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  امکاناتی   د ی نبا   هرگز   کند می   اخطار   کافران   به   فوق   ی ه ی آ .  ( ۱۷8عمران: )آل   )آماده شده( است 
  که   عملی   آزادی   و   شود می   بشان ی نص   گاه گه   که   ی ی ها روزی ی پ   و   گذاشته   ارشان ی اخت   در   خدا   که   را 

  خدا   خشنودی   از   ای نشانه   ا ی   و   هستند   درستکاری   و   صالح   افراد   که   رند ی بگ   ن ی ا   بر   ل ی دل   دارند 
 (. ۲۳۷/  ۳:  ۱۳۷۱مکارم شیرازی،  )   بدانند   خودشان   به   نسبت 

  دهد می ها  آن   به   که هایی  نعمت   و   گذارد می   کافران   ار ی اخت   در   خداوند   که   ی مهلت   ه آی   ن ی ا   طبق 
  ی ازل   علم   با   خداوند   و   دهد می   تنزل   خود   ی انسان   درجات   از   را ها  آن   و   د ی افزا ها می آن   ان ی طغ   بر 

  را  خود   رذالت  که  دهد می  فرصت ها آن   به  اما   ، شد  نخواهند  ت ی هدا  مشرکان   که  داند می  خود 
  مورد   بلکه ،  گذارد نمی   وا   خودشان   حال   به   را   نان آ   خداوند   که   مومنان   برخلاف .  دهند   بروز 

  است   همگانی   و   عمومی   حکم   ک ی   ن ی ا .  گردند   ها جدا ناپاک   ها از پاک   تا   دهد می   قرار   امتحان 
  ان ی م   در   و   کند   مان ی ا   ادعای   هرکس   که   شود می   محسوب   پروردگار   جاودانی   سنت   ک ی   و 

  پی   های ش ی آزما   با   شود، بلکه ها نمی ر   خود   حال   به   کند   باز   ی ی جا   خود   برای   ن ی مسلم   صفوف 
 (. ۱8۷)همان:   گردد می   فاش   او   درون   اسرار   خداوند، بالاخره   پی   در 

ی کفر مهلت  ، جبهه ی عاشورا است که در آن حادثه از جمله مصادیق آشکار این آیه، واقعه 
را به    بیت پیامبرخدا ی عاشورا به نمایش بگذارد و اهل یافت تا اوج رذالت خود را در صحنه 

گفت: »دیدید  اسارت ببرد. یزید در مجلس خود با غرور تمام خطاب به حضرت زینب 
که خدا با ماست« حضرت در پاسخ او، این آیه را تلاوت کرد و فرمود: »من تو را پست و  

خواهی انجام بده، ولی به خدا سوگند  دانم. هر آنچه می کوچک و شایسته هرگونه تحقیر می 
(. اگر خداوند به کفار نیز  658/  ۱:  ۱۳85توانی خاموش کنی« )قرائتی،  که نور خدا را نمی 

ی کفر برای  ی واقعی جبهه دهد برای آن است که حجت بر همه تمام شود و چهره مهلتی می 
 همه عیان گردد. 

ها  های فراوانی از ریزش ، تاریخ امم انبیاء نمونه ی سنت الهی تفکیک حق و باطل به واسطه 
رویش  نتیجه و  که  است  بوده  را شاهد  فردی  و  های  ابتلائات  پی  در  افراد  درونی  غربال  ی 

با   نیز  کنونی  دوران  در  بلکه  ندارد،  گذشته  دوران  به  اختصاص  و  است  الهی  امتحانات 
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ی حق و باطل با یکدیگر شاهد این  ی جبهه ی انقلاب اسلامی و مواجه گیری اندیشه شکل 
ها خود را جدا کردند و  ای در جریان این حوادث از صف بد ه ها هستیم. عد ها و رویش ریزش 

ی انقلاب پیوستند و از سوی دیگر کسانی از صف انقلاب جدا شدند و با دشمنان  به جبهه 
توان عنوان نمود که افراد در پی این  اسلام همراه شدند. مصادیق فراوانی را از این دوران می 

الله بود دریافت کردند.  ها خالص شدند و مزدشان را که شهادت فی سبیل حوادث از ناپاکی 
او را »حر انقلاب« معرفی    ، حاج طیب رضایی کسی است که امام خمینی عنوان نمونه به 

گیری انقلاب اسلامی به  فرادی است که در جریان حوادث شکل نماید. ایشان از جمله ا می 
  : ۱۳9۴  سندگان، ی )گروه نو کند  پیوندد و جان خویش را در این راه تقدیم می انقلاب می   ی جبهه 

بینیم که در ابتدا با عنوان فردی انقلابی خود  صدر را می چون بنی . از سوی دیگر افرادی هم ( ۳۳
کند و از صف یاران انقلاب جدا  ی او را آشکار می کند، اما حوادث متعدد چهره را معرفی می 

 پیوندد. باطل می   ی گردد و به جبهه می 

 گیری نتیجه 
برای   که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  باطل  و  انفکاک حق  قرآنی  پژوهش مصادیق  این  در 

، ابتدا به تبیین آن پرداخته شد. انفکاک حق و باطل به این معناست که  تر شدن موضوع روشن 
ای از خصائص خوب و بد با یکدیگر آمیخته شده است و وجود  ها مجموعه در درون انسان 

ها بروز نماید. اما  ای فراهم آورده که صفات خوب و بد از انسان ها زمینه این ویژگی در انسان 
ی ابتلائاتی که خداوند برایش مقدر  این ویژگی دائمی و همیشگی نیست و انسان به واسطه 

ها آراسته شود  ها و بدی تواند به سمت تعالی معنوی حرکت نماید و از خباثت فرماید، می می 
یا این ی مخلصین قرا و در زمره  ها را  ها و بدی ها جدا شود و شرارت که از خوبی ر بگیرد، 

، بیان شده که به  انتخاب نماید. در قرآن کریم مصادیق متعددی از ابتلائات در امت انبیاء 
توانستند هر چند  رسیدند که می ای از خلوص درونی می ، افراد به مرتبه ی این ابتلائات واسطه 

ای از زشت  با تعداد اندک، اما با قدرت ایمان، جبهه حق را نصرت نمایند. یا این که به مرتبه 
 خواستند. ی حق برمی رسیدند که برعلیه جبهه خویی می 
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از جمله مصادیق قرآنی که در آن خداوند هدف از ابتلاء افراد را پاک شدن قلوب بیان  
 فرماید، عبارت است از: می 

آیات مختلف قرآن  از جمله در آیه الف( داستان قوم نوح است که خداوند در    ۳6ی  ، 
برای نجات قومش از ضلالت و گمراهی و ایمان    ، به تلاش حضرت نوح ی هود سوره 

ی کمی  ای که در پایان دوران طولانی رسالت ایشان فقط عده کند. به گونه نیاوردن آنان اشاره می 
می  می خالص  مقاومت  دشمنان  استهزاء  مقابل  در  و  نجات  گردند  الهی  عذاب  از  و  کنند 

 یابند. می 
آیات   ابتلائاتی است که خداوند در ضمن  با  سوره   ۲5۱تا    ۲۴6ب(  ارتباط  در  بقره  ی 

بیان می  به  ماجرای طالوت و جالوت  فرماید و همراهان طالوت در پس ابتلائات گوناگون 
ای از ایمان رسیدند که نصرت الهی شامل حالشان گردید و توانستند بر سپاه عظیم  درجه 

 جالوت پیروز شوند. 
عمران به تفصیل بیان شده است. در  آل   ۱۷9تا    ۱۲۱ج( ماجرای جنگ احد که در آیات  

ابتلائاتی   از  هدف  خداوند  و  شدند  مشخص  منافقین  از  واقعی  مومنین  جنگ،  این  پایان 
 فرماید. چون جنگ احد را تمحیص قلوب و مشخص شدن مومن از منافق بیان می هم 

گونه که در مسیر تفکیک صفوف حق از باطل،  با توجه به مباحثی که مطرح گردید، همان 
گان نیز به سمت  روند، بدان و باطل پیشه تر شدن می خوبان و افراد حق مدار، به سمت خوب 

روند و این انفکاک صفات و خصایص فردی تا آن جاست که برخی را مخلص  بدتر شدن می 
 کند و برخی دیگر را مخلص در خدمت به طاغوت. در عبودیت خداوند می 
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